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راحفظ کند؟
واقعــاً، روحانی ای که هم می توانســت نفوذ کلام داشــته باشــد و اثر گذار باشــد، هم 

می توانست نسبت به مسائل سیاسی تحریک و هم کنترل کند.
ë چه مدت آنجا بودید؟  

یک ماه.
ë در قم ازدواج کردید دیگر؟  

نخیر، البته قم که بودم ازدواج کردم، ولی خانمم مشهدی هستند.
ë خب چگونه معرفی کردند؟ خانواده انتخاب کردند یا خودتان؟  

خانواده آشنایی فامیلی داشتند.
ë تا سال 72-73 همه به درس و کلاس گذشت؟   

بله، تا پیروزی انقلاب که مشــغول به تحصیل بودم، هم تحصیلات حوزوی داشتم 
هم در قم رشته اقتصاد را شروع کردم. علاوه بر این، تا پیروزی انقلاب کارهای تحقیقاتی 
انجام می دادم. بعد از آن شرایط عوض شد، احساس وظیفه کردم که وارد فعالیت هایی 
شوم که انقلاب انتظار و اقتضا دارد. البته قبل از پیروزی انقلاب هم حرکت های انقلابی 
متناسب با آن شــرایط را داشتم، در تظاهرات های قم فعال بودم، قضیه 17 دی 1۳5۶ 
کــه آن مقالــه معروف در روزنامه اطلاعات به نام مســتعار رشــیدی مطلق چاپ شــد و 
اهانــت به امام بود راه افتادیم به طرف بیوت مراجع، خانه مرحوم آیت الله گلپایگانی، 

آیــت الله شــریعتمداری، آیــت الله نجفــی 
مرعشــی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله 
نــوری همدانی، که همین حرکت منجر شــد 
به قضیه 19 دی و شهدای آن و قضیه فیضیه و 
درگیری که گارد شاه در فیضیه آن برخوردها را 
کرد تا اینکه انقلاب پیروز شد. تا قبل از تشریف 
فرمایــی امــام)ره( مرحوم آیت الله قدوســی 
یک عــده ای را برای اســتقبال امــام فراخوان 
کردند. در تحصن دانشگاه تهران حضور پیدا 
کــردم چون برای اســتقبال امــام آمده بودیم 
و بعد هــم در اســتقبال امام حضور داشــتم، 
۲۲ بهمــن کــه انقلاب پیــروز شــد، بلافاصله 
مجــدداً از قــم به تهــران برگشــتم و در تهران 
برای حفاظت از کاخ نیاوران داوطلب شــدم. 
مدتی آنجا حضور داشــتم و بعد هم که دفتر 
امــام در قم برای شهرســتان ها اعزام می کرد 
من بــا بعضی از دوســتان بــه بروجــرد اعزام 
شــدم، چــون بروجــرد خیلی بهــم ریختگی، 
چند دســتگی و چندگروه مسلح داشت. آنجا 
همــه گروه های مســلح چپ پایگاه داشــتند. 
فدائیان، اکثریت، اقلیــت، راه و کارگر، آرمان، 
مجاهدین خلق که بعداً عنوان منافقین پیدا 
کردند، بسیار گسترده کار می کردند و همه هم 

مسلح بودند.
ë شما چه می کردید؟  

آن وقت اســلحه در دســت مــردم فراوان 
بــود، مــردم، هم خودشــان اســلحه داشــتند 
و هــم می آمدنــد ســر میدان هــا اســلحه و 
مهمات می فروختند. اولیــن کاری که کردیم 

کمیته هــای خودجوش  را که شــکل گرفته بود   ســاماندهی کردیم و همه ســلاح ها را که 
می توانستیم جمع کردیم. ژاندارمری مورد حمله قرار گرفته بود و سلاح هایش را برده 
بودند، آن موقع شــهربانی به جای عنوان نیروی انتظامی بود. به شهربانی حمله کرده 
بودند، همه را خلع ســلاح کرده بودند، اینها خیلی مهم بود. از طرفی پادگان مهندسی 
ارتش چند کیلومتری بروجرد بود که خیلی مهم بود، مهندسی ارتش با اینکه مهندسی 
نظامی بود ولی از جهت اینکه پر از ســلاح و امکانات بود، اهمیت داشت. ما رفتیم برای 

فرماندهی پادگان و فردی را به عنوان فرمانده معرفی کردیم.
ë خودتان؟  

بلــه، خودمان ایــن کار را انجام می دادیم و بعــد هم مقدمات راه اندازی شــهربانی 
را فراهــم کردیــم. نهایتاً شــهربانی رو بــه راه شــد. زمینه شــکل گیری ژاندارمــری را هم 
فراهــم کردیم، بعد هم پاســخگویی به نیازهــای مردم که همه چیــز را از کمیته انقلاب 
می خواســتند. از روغــن خوراکــی تا ســیمان، مســائل مربوط به روســتاها و مــزارع. مثلًا 

کســی از فقــدان وجــود نیــروی نظامــی کــه مشــکلاتی را پدیــد آورده بــود در روســتاها و 
غالبــاً زمین هایشــان را زیر کشــت خشــخاش برده بودنــد، خبــر داد، گفتــم کاری ندارد 
یــک ماشــین جیپــی راه بیندازیــد، جیــپ ژاندارمــری را برداشــتند، یــک مهنــدس 
 کشــاورزی به نــام گــودرزى و من هم کنارش، روســتا به روســتا رفتیــم، وقتی ما صحبت 
مــی کردیــم و توضیــح می دادیم کــه انقلاب شــده، اهداف این اســت و مــا به دنبال چه 
مســائلی هستیم، بهترینش این کار بود، خودتان بیایید و تبدیلش کنید به کشت گندم. 
اینها همه تبدیل می کردند به کشــت گندم. آن ســال از نظر کشــت گندم در آن منطقه 

بسیار سال پرمحصول و عجیبی بود. حدود 15 ماه در آن منطقه حضور داشتم.
ë بعد از بروجرد؟  

بعــد از بروجــرد، خدا رحمت کند شــهید حقانی را کــه رفیق بنده و نماینــده امام در 
هرمزگان بود خبر کردند که بیایید کمک ما. رفتیم هرمزگان، ایشــان گفت: اینجا نیروی 
مســلح زیادی دارد، نیروی دریایی، هوایی، ژاندارمری و سپاه. بروید سراغ اینها. ما هم از 

نیروی دریایی شروع کردیم.
ë تحت چه عنوانی؟  

به عنوان اینکه توجیه کنیــم و توضیح بدهیم چه اتفاقــی رخ داده. نیروی دریایی ها 
غالباً تحصیلکرده سطح بالا هستند.

ë چه مدت آنجا بودید؟  
این کار حدود سه چهار ماه طول کشید و بعد برگشتم قم. تا اینکه رسیدیم به شرایط 
انقلاب فرهنگی. دانشگاه ها به دلیل سنگربندی گروهک های چپ تعطیل شد، مدتی 
گذشــت و به امــام مراجعه کردند که دانشــگاه خیلــی نمی تواند تعطیل باشــد، تقریباً 
دو ســال فاصله شــد، امام فرمود که دانشــگاه ها را بازگشــایی کنید. برای علوم انسانی از 
حوزه هــا کمــک بگیرید. این جملــه امام معروف شــد. آن وقت ســتاد انقلاب فرهنگی 
بود، نه شــورای انقلاب فرهنگی. ســتاد انقلاب فرهنگی با حوزه علمیه قــم وارد مذاکره 
شــدند و البته مخاطب شــان هم به طور عمده جامعه مدرسین بود. جامعه مدرسین 
حــوزه هم مســأله را با توجه به ســابقه ای که آیــت الله مصباح یزدی داشــتند در تربیت 
نیرو از قبل از انقلاب ســال 1۳5۴-1۳5۳ آقای مصباح کادرســازی را شروع کرده بودند، 
در رشــته های علوم انسانی پرورش نیرو داشته، در رشته اقتصاد، جامعه شناسی، روان 
شناســی، علوم تربیتی، علوم سیاســی کار کرده و افرادی را تربیت کــرده بودند، به آقای 
مصباح واگذارکردند که شما مدیریت این پروژه را به عهده بگیرید. سال 1۳۶1 مدیریت 
این کار را آقای مصباح به مدت 15 ماه به عهده گرفت و سه ماه اول، کار را به تهران آورد، 
در دانشــگاه الزهرا از طــرف وزارت علوم 100 الی 1۲0 نفر از اســتادان دانشــگاه ها در 5-۶ 
رشته علوم انسانی را انتخاب کردند و فرستادند برای این برنامه و از قم هم حدود ۲0 نفر 
کســانی که دوره هایی را دیده بودند در رشته های مختلف علوم انسانی انتخاب شدند و 
آمدند. صبح ها یک برنامه مفصل ســه چهار ســاعته خود آقای مصباح درس معارف 
اســلام را می دادند برای این اســتادان و عصرها براســاس تخصص اســتادان دانشگاه و 
اســتادان حوزه در مورد مهم ترین و ریشــه ای ترین مســائل علوم انســانی که نیازمند به 

بازنگری است، بین گروه ها گفت و گو بود.
در این مدت هر گروه که 5 نفره بود، ۳0 مسأله را بازشناسی و فهرست کردند که باید 
روی این ۳0 مســأله در هررشــته، کار و بازنگری علوم انسانی دنبال شــود. پایان این دوره 
هر گروه حــدود ۳0 جزوه پروپیمان تهیه کرده بودند، ادامه این بحث در قم در مؤسســه 
»در راه حــق« که آیت الله خرازی برادر آقای دکتر خرازی و پدر آقای صادق خرازی اداره 
می کردنــد، بود. اجمالاً دوره دوم 9 ماه طول کشــید، هرهفته برنامه بــود. هر هفته 5 روز 
کاری هر گروه یک روز با حضور خود آیت الله مصباح، آن مســائل را بین اســتادان حوزه و 
دانشــگاه هربار با موضوعی به  بحث و گفت وگو می گذاشتند، ارائه می کردند، کنفرانس 
می دادند و دیگران بحث و مناقشــه می کردند. من در رشــته اقتصاد با توجه به ســابقه، 
همــکاری می کــردم، اجمالاً حاصل آن شــد دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه و بعدها به 
پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه تبدیل شــد، الان هم آثارش وجود دارد. هرگروه در سه ماهه 
تابستان بعدی که دوره جمع بندی در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد کارشان به تدوین 
کتاب ها منتهی شد، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، درآمدی بر حقوق اسلامی، درآمدی بر 
روان شناســی اسلامی، درآمدی برجامعه شناسی اسلامی، درآمدی بر تعلیم و تربیت 

اسلامی و همین طور در شش رشته کار انجام شد.
ë و بعد از آن؟  

و از همیــن جا من وارد تدریس در دانشــگاه تهران شــدم، اولیــن کلاس درس هایی 
که داشــتم بــرای ۲5 واحدی های باقی مانده از قبــل از انقلاب فرهنگی بود. دو ســال در 
دانشــکده علوم دانشــگاه تهران درس معارف اســلامی دادم و از آن به بعــد با توجه به 
تحصیلات و تحقیقاتی که کرده بودم اســتاد درس کارشناســی ارشــد اقتصاد اســلامی 

دانشگاه تهران شدم.
ë  زمانی گفته می شــد آقای مصباحی مقدم بیشــتر دوســت دارد کــه در حوزه اقتصاد  

زندگی نامه

قبل از پیروزی انقلاب در ماه 
مبارک رمضان در گچساران 
منبر می رفتم. گچساران بسیار 
شهر خفته و آرامی بود. نفتی 
بود و خیلی تحت مراقبت 
شدید نیروی انتظامی آنجا 
بود. ژاندارمری هم خشن بود، 
خشن تر از نیروی انتظامی شهری 
با مردم برخورد می کرد و ساواک 
هم حاکمیت مطلقی داشت. 
من و یک روحانی دیگری به نام 
آقای معلمی هر کدام مان 
مسجدی را انتخاب کردیم و 
به گونه ای مسائل را مطرح 
می کردیم که معلوم بود که تب 
انقلاب در شهر بالا رفته است


